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پژمــان دادخواه| پیمان 
شــیخی گوینده و مجری 
رادیو و تلویزیون اســت 
که سال ها در حوزه رسانه 
جدی  و  منسجم  حضوری 
داشته است؛ وی همچنین 
علاقــه  زیادی بــه حوزه 
تهران شناســی داشــته 
و حاصــل ایــن علاقه و 
دلبستگی انتشار مقالات و 
است.  زیادی  مصاحبه های 
تماشــاخونه های  کتاب 
طهرون اثــر جدید پیمان 
شیخی است که در آن به 
تماشــاخانه های  معرفی 
قالب  در  تهــران  قدیمی 
چند مقاله می پردازد. برای 
درباره  بیشــتر  اطلاعات 
نگارش این اثــر با پیمان 

شیخی به گفت وگو نشستیم.
قبــل از این که به بحث دربــاره جدیدترین اثر 
پژوهشی شما در حوزه تئاتر بپردازم، دوست دارم 
علت علاقه و دلبستگی شــما را به تهران قدیم و 
به طور کل مقوله تهران شناسی بدانم. این علاقه از 

کجا ناشی می شود؟
73 ســال قبل آقاجان من از تبریــز به تهران 
مهاجــرت کردند و خانواده مــادری من هم چند  
ســال بعد از آن به تهران مهاجرت کردند. تهران 
قدیم یادآور خاطرات جوانی آقاجان من اســت 
و از آن جایی که من آقاجانــم را ابرمرد زندگی ام 
می دانم، هر جایــی در مقوله تهــران قدیم و در 
نقشــه تهران قدیم وقتی پا می گــذارم، به یاد 
ایشــان می افتم. به خصوص که ایشان از بزرگان 
بازار کفاش هــای تهران بودنــد و وقتی من وارد 
بازار کفاش ها می شــوم، به دنبال جای پای ایشان 
می گردم و حــس می کنم که شــاید یک روزی 
ایشان همین جا گام گذاشــته اند. گو این که کف 
آن جا تغییر کرده و عوض شــده، ولی فضای حاکم 
بر آن جا را دوســت دارم و یادآور آقاجانم است. از 
سوی دیگر به نظر من ما یک آیین سپاسگذاری از 
پدران و اجدادمان داشته ایم که متاسفانه زندگی 
ماشینی باعث شده  است فراموشش کنیم. یا خیلی 
از ما فراموشــش کرده ایم و بخشی از ما هم گاهی 
به یادش می افتیم و گاهی فراموشش می کنیم. من 
براساس آیین سپاســگذاری که از تهران دارم، به 
تهران علاقه مندم.  به خاطر این که 73 سال پذیرای 
خانواده من بــوده و خودم را مدیون این شــهر 
می دانم. در شرق تهران زندگی کردم و در یکی از 
محله های اصیل تهران قد کشیدم و بزرگ شدم. 

این دلیل علاقه ام به تهران قدیم است.
چه شد که موضوع تماشاخانه های قدیمی تهران 

را برای تحقیق انتخاب کردید؟
من از  سال 1375 تحقیقات مکتوبم را در مورد 
تهران قدیم و مطالعاتم را در این زمینه شــروع 
کردم. با توجه به این که خانواده من سال های  سال 
در تهران زندگی کرده اند، خاطرات شان برای من 
جذاب تر شد و خیلی بیشتر توانست به من کمک 
کند. ســال1383 که وارد سایت ایران تئاتر شدم 
و همــکاری ام را با مرکز هنرهای نمایشــی از آن 
 ســال تابه حال آغاز کردم -در پست های مختلف 
انجام شــده اســت- در آن موقع تصمیم گرفتم 

از مصاحبه هایی که در ســال های گذشته از 
پیشکسوتان تئاتر و بزرگان هنر کشورمان 
داشتم، استفاده کنم و کار تحقیقم را روی 
تماشــاخانه های قدیمی که جزء لاینفک 
هنرپیشه های پیشکسوت است، آغاز کنم 

و کارم را از آن موقع شروع کردم. 
در این اثر تماشاخانه ها از تکیه دولت 
تا تئاتر شهر معرفی می شوند. طبق چه 
معیاری و براساس چه اولویت هایی این 
تماشــاخانه ها جهت پژوهش انتخاب 

شده اند؟
هیــچ معیاری نبوده اســت. کتاب 
طهرون  تماشــاخونه های  اصلــی 
-که با عکس و پوســتر و بروشور و 
بریده جراید که اینها همه مربوط به 
دهه های 20 و 30 است و بعضی ها به 
دهه 40 می خورد و اطلاعات شخصی 
من اســت و در هیچ تماشاخانه ای 
این چیزهایی کــه می گویم وجود 
ندارد- درحال آماده ســازی است و 

چندسال اســت روی آن دارم کار 
برای  گرفتم  تصمیــم  می کنم. 
باشد،  منبع درآمدی هم  این که 
هرازگاهــی مقالــه ای در مورد 

یکــی از تماشــاخانه های قدیم 
تهران بنویســم و از طریق سایت 

ایران تئاتر که خــودم را متعلق به 
آن جا می دانم، منتشر کنم و این کار را 

انجام دادم. 11تماشاخانه که حدود 15 یا 
16مقاله شد، یعنی تماشاخانه سنگلج در 
سه نوبت و سه مقاله و سه بخش منتشر 

شــد. همه اینها را گردآوری کردم و نشر 
غنچه اســتقبال کرد، چون نشــر غنچه 

کتاب نخست من را تحت عنوان خاطره بازی 
پیشکسوتان تئاتر منتشر کرده و بازتابش را 

دیده بود. 
چنیــن  در  معمــولا 
حوزه هایی منابع نوشتاری 
و  اســت  موجود  کمتــر 
اطلاعات بیشــتر به شیوه 
میدانی گردآوری می شوند 
تا شــیوه کتابخانه ای. در 
مــورد روش گــردآوری 
و مسائل پیش رو  اطلاعات 
در ایــن پژوهــش کمی 

توضیح دهید.
عموم تحقیقــات من بر 
میدانی  تحقیقــات  پایه 
بوده  اســت. پای صحبت 
تهران  قدیمی  پیرمردهای 
نشســتم. پــای صحبت 
پیشکســوت  هنرمندان 
تئاتر نشستم. پیرمردهایی 
بچــه  می گویــم  کــه 
تهرون های قدیم بودند که تئاتر هم تماشا کردند 
یا اتمسفر و فضای لاله زار را خوب می شناختند و 
خاطرات شان را در مورد محله شان و هنر آن زمان 
و فضای حاکم بر آن زمــان گفتند. بخش دیگرش 
هم تحقیقــات کتابخانه ای بوده که از یک ســری 
از مقــالات قدیمی و یادداشــت های روزنامه ها و 
مجلات قدیمی بوده اســت.کتاب ناصر حبیبیان 
خیلی توانســت به من کمک کند، چون علاوه بر 
این که تحقیقات کتابخانه ای خودش را تحت عنوان 
پایان نامــه ارایه کرده، منابعــش را نیز ذکر کرده 
بود که آدرس خیلــی خوبی برای من بود که به این 
منابع مراجعه و اســتفاده کنم. جای دارد از ناصر 
حبیبیان به عنوان یک ایرانی که قلبش برای تئاتر و 

کشورش می تپد، تشکر کنم.
با توجه به این که در کتاب حاضر، تماشاخانه های 
اندکی معرفی شده اند، آیا پژوهش و معرفی سایر 
تماشاخانه ها ادامه دار خواهد بود و شاهد چند جلد 

شدن این اثر خواهیم بود؟
بله. من از  ســال 1390تا  94 از طریق شــبکه 
رادیویــی نمایــش، برنامــه ای را تحت عنوان 
تماشــاخانه روی آنتن بردم کــه خیلی هم مورد 
اســتقبال قرار گرفت. 58 تا تماشاخانه قدیمی را 
من طی آن چهارسال در قالب برنامه 15دقیقه ای 
معرفی کردم که جمعه به جمعه پخش می شــد و 
فکر می کنم که دوشــنبه یا سه شنبه هفته بعدش 
هم آخر شب تکرارش پخش می شد. کتاب اصلی 
تماشــاخونه های طهرون با عکس و تفصیلات و 
بریده جراید و پوســتر و دســت خط هنرمندان 
قدیمی و نمایشــنامه های قدیمی دســت نویس، 
دســت کم در چهار جلد 500 یا 600 صفحه ای که 
قبلا فکر می کردم در دو جلد خلاصه می شــود، رو 
به پایان اســت و فکر 
می کنم ان شــاءالله 
آینده  چندماه  در 
به پایان می رسد.

پولاد امین| شــراره ها عنوان کتابی است از مارگریت 
یورســنار که رضا رضایی آن را به زبان فارســی ترجمه 
کرده اســت. این کتاب که با طراحی ســاعد مشکی در 
نشر مشکی عرضه شده، مجموعه داستان های مارگریت 
یورسنار است که با زبانی خاص نوشته شده و خواننده را 

با نوعی دیگر از ادبیات آشنا می کند.
شــراره ها را از مقولــه شــعر منثــور نامیده انــد؛ با 
مجموعه ای از تأمــلات یا کلمات قصار. ایــن تأملات را 
می توان داســتان های کوتاه نیز به  شــمار آورد. درباره 
شــراره ها همچنین باید گفت که سرچشمه این تأملات 

یادداشت هایی اســت که مارگریت 
یورسنار در پی بحران عشقی نوشته 
است. کتاب شامل 10 دسته تأملات 
اســت و 9 روایت که لابــه لای این 

تأملات آمده است. 
داستان نویس،  یورسنار  مارگریت 
خــود  شــاعر،  نمایشــنامه نویس، 
زندگینامه نویــس، مترجــم و نقاد 
اســت. این نویســنده فرانســوی 
شراره ها را در  سال 19۳۶ زمانی که 
۳۳ سال داشت، منتشر کرد. یورسنار 
سرگذشت شــخصیت های واقعی یا 
خیالی )از جمله آنتیگونه، آخیلس، 
فایدار، مریم مجدلیه، لنا، ساپفو و...( 

را با خاطره عشق و سودای دوره جوانی خویش می آمیزد 
و روایتی نو از داستان های کهن به دست می دهد. روایتی 
سراسر شور و شیفتگی، آمیزه خیال و خاطره، سرشار از 

تأملات و جمله های قصار، همه درباره آن حدیث نامکرر، 
عشق.

شــماری از منتقدان درباره این کتاب به این باورند که 
عشق در شــراره ها، همچون شــبح، همچون یک جای 
خالی، پیرامــون متن پرســه می زند 
بی آن که خود را تمام و کمال به دست 
نویسنده ای بســپارد که در صدد ثبت 
این تجربه اســت. پس نوشــتن عشق 
در واقع، نوشــتن شکست نویسنده در 
نوشتن عشق اســت و همین شکست 
است که سبک یورسنار را در شراره ها 
به وجود آورده اســت. شکستی که به 
مثابه عصاره هنری و زیبایی شــناختی 

یک تجربه عاشقانه، به جا مانده است.
در نوشــته پشــت جلد می خوانیم: 
برای کسانی که عاشــق اند زمان محو 
شده اســت، زیرا عاشــقان قلبشان را 
می کننــد و می دهند به کســانی که 
معشوق شان هســتند؛ و از همین روســت که به هزارها 
مرد و زن که معشوق شان نیســتند، اعتنا نمی کنند و از 
همین روست که آســوده می گریند و نومید می شوند و از 

همین روست که معشــوق ها پیری و مرگ را با آهستگی 
قلب ها، زمان سنج های خون می سنجند.

شراره های مارگریت یورســنار، از آن دسته آثار ادبی 
است که به آسانی تن به تعریفی سرراست نمی دهد و در 
برابر هر چه که آنها را تحت یک ژانر مشخص طبقه بندی 
می کند، از خود سرسختی نشان می دهد و این سرسختی 
در برابر هر قالب و ژانر مشــخص، ایــن لغزان بودن میان 
انواع نوشــتار از شعر و قصه تا نمایشــنامه و تک نگاری و 
یادداشــت های شــخصی از یکســو بازمی گردد به چند 
وجهی بودن یورســنار و تســلطش بر انواع شــیوه های 
نوشــتار و از ســوی دیگر به خود آن مفاهیمی که کتاب 
یورسنار، حول آنها سازماندهی شــده است: عشق و هر 

آنچه از آن زاده می شود و زخمی که از آن به جا می ماند.
درحقیقت شــراره ها کتابی اســت که به آســانی به 
چنگ رتبه بندی های تاریخ ادبیاتــی نمی افتد و درعین 
این که تاریخ ادبیات، آن هم کلاســیک ترین بخش های 
این تاریخ، یعنی یونان باســتان را بــه درون خود احضار 
می کند، از پذیرش هر قالب کلاسیکی تن می زند و سبک 
خود را می سازد. سبکی برآمده از دل تقلایی آمیخته به 
رنــج و درد، برای بیان امری بیان ناپذیــر و درعین  حال، 

بیان بیان ناپذیربودن آن.

کتاب خاطــرات تاریکی: مبهم های کوتــاه تاریک تلخ 
شــامل 1۲0 داســتان می نی مال با نثری شــاعرانه و گاه 
خیال انگیز از مارسل بئالو نویســنده فرانسوی است. این 
کتاب که برخی از آن به عنوان مجموعه رمان می نی مال نیز 
یاد کرده اند، در بردارنده مجموعه ای از داستان های کوتاه از 
این نویسنده اســت که از سویی متأثر از سورئالیسم بوده و 

از سوی دیگر از ادبیات فانتاستیک ویژه بئالو بهره می برد. 
بئالو در این کتاب نخســتین کتابی اســت کــه از این 
نویسنده به فارسی ترجمه و منتشر شده. با نثری شاعرانه 
و به همراه توصیف های بدیــع، تصاویری عجیب و درعین 
حال گیرا برای مخاطب خود خلق کرده اســت. الگوی او 

در روایت داســتانی شروع یک قصه با 
توصیف های عادی اســت و رفته رفته 
مخاطب خود را با زبانی سرد و خونسرد 

به فضایی عجیب هدایت می کند.
این کتاب برای نخستین بار در قالب 
قصه در  ســال 19۴1 منتشر می شود 
و پس از آن با افزوده شــدن 10 قصه 
دیگــر در  ســال 19۴۲ تجدید چاپ 
می شود. انتشــارات گالیمار فرانسه 
این کتاب را در قالب ۶۴ قصه در  سال 
19۴۴ منتشر می کند و پس از آن در 
 سال 19۵9 کتاب با 119 داستان بار 
دیگر منتشر می شود و نسخه جیبی 
از آن نیــز در  ســال 19۷۲ منتشــر 

و خیلی زود نایاب می شــود. به گفته منتقدان، این کتاب 
چیزی نیست جز گردآوری ماهرانه 1۲0 رمان مینیاتوری 
و به قول نویســنده خرده رمان که در آنهــا نوعی کمدی 
غیرانســانی و بی رحمانه تمام عیار رواج دارد که در تضاد با 
پرچانگی های رایج ادبیات کلاسیک است. با این وجود، این 
داستان ها گستره کامل دنیایی را در برمی گیرند که پس از 
پشت سرگذاشتن حیرت اولیه درمواجهه با آن، کسی شک 
نمی کند که این دنیا، دنیای خود ماســت؛ زیرا انسان تنها 
موجود ذی شعوری اســت که در اصطلاحی تقریبا نارسا، 
خود را حیوان اجتماعی معرفــی می کند، بلکه موجودی 

است رویاباف و دنیا، دنیای او، شبیه رویاهای اوست- یعنی 
به همان نســبت که از موجوداتی برســاخته از گوشت و 
استخوان پر است، مملوست از اشباحی 

تاریک و سایه وار. 
دربــاره این نویســنده منابع مکتوب 
زیادی در زبان فارســی وجود ندارد؛ اما 
در یکی از معدود نوشــته های چاپ شده 
درباره بئالو نوشته شــده: این نویسنده 
از جرگه نویسندگان سوررئالیست بود، 
اما پس از انتشــار ســه کتاب خاطرات 
تاریکی: مبهم های کوتــاه تاریک تلخ، 
تجربه شب و یادداشــت های روزانه یک 
مرده در سوررئالیســم نمی ماند و آن را 
با درآمیختن با ادبیات فانتزی مال خود 
می کند. او از الگوهای کلاسیک، هم در 
سوررئالیســم و هم در ادبیــات فانتزی 
فاصله می گیرد و قصه هایــی برای ما می گوید که در همین 
نزدیکی و در روشــنای روزمرگی خود ما رخ می دهد، نه در 
افقی دوردست و در یک ناکجاآباد. قصه های بئالو با اتفاقی 
روزمره شروع می شوند، اما کم کم از این نور به سمت سایه ای 
غریب می خزند. امری غریب که به ظاهر نسبتی با واقعیت 
ندارد، امــا گاه بالاتر از هر واقعیتی چهــره پنهان زندگی را 
برایمان رو می کنــد. قصه های بئالو فضاهایی آشــوب زده 
را نشــان می دهند. مکان هایی که در ابتدا عادی و بی خطر 
به نظر می رســند، اما هر لحظه امکان دارد این فضا بشکند 
و خواننده به دنیایی وهمناک و غریب پرتاب شــود. فضای 

عادی ناگهان به خرابه، زندان و هزارتو تبدیل می شود. زمان 
گاه کند می شود، گاه سرعت می گیرد. فضای درون قهرمان 
داستان نیز ازهم گسیخته است و در تسخیر نوعی احساس 
گناه. آثار او وجه نهان هســتی را آشــکار می کند؛ واقعیت 
پنهان را. در ابتدای کتاب خاطرات تاریکی: مبهم های کوتاه 
تاریک تلخ نویسنده چنین می گوید: هر چیزی قفلی بود که 
فقط کافی بود باز شــود؛ اما گم شدن پشت آن بی خطر هم 
نبود. این فضای ترسناک و مخوف که یک جور شوخ طبعی 
و نوعی طنز فلســفی نیز در خود دارد؛ بهترین قالبش را در 

همین کتاب خاطرات تاریکی پیدا کرده است.
در نوشته پشــت جلد کتاب آمده اســت: مارسل بئِالو، 
نویسنده فرانســوی، در این مجموعه داســتان کوتاه هم 
متأثر از سوررئالیســم اســت و هم از ادبیات فانتاستیک 
بهره می برد. در این داســتان های بســیار کوتاه، با نثری 
شــاعرانه، توصیف های بدیع، تصاویر غریب و فضاســازی 
گیرا مواجهیم. نویســنده ابتدا با توصیــف فضایی روزمره 
و آشــنا شــروع می کند، ولی به مرور و با زبانی کم و بیش 
سرد و خونســرد به امری غریب و فضایی عجیب می لغزد. 
تصویرهایی که تخیل فرهیخته بئِالو می ســازند، در ذهن 
باقی می مانند. داســتان های این مجموعــه را رمان های 
مینیاتوری خوانده اند و خود نویســنده  به آنها خرده رمان 

گفته است.
گفتنی است که خاطرات تاریکی اولین کتابی است که 
از مارسل بئِالو -نویســنده چیره دستي که بوف کور صادق 
هدایت را شــاهکار می دانست- به فارسی ترجمه و منتشر 

می شود.

مه مانی را احمد درخشان به  عنوان نخستین رمان بعد از 
انتشار مجموعه داستان هایی چون مرده  نو و تغییر مسیر 
باد قدغن است به تازگی توسط انتشارات هیلا منتشر کرده 

است. 
مه مانی داستان مرد جوانی را روایت می کند که به عنوان 
معلم به روستایی فرستاده شــده و قرار است به مدت پنج 
 سال در یک مدرسه روستایی به بچه های دبستانی درس 
بدهد. آقــاي معلم امروز هیچ وقت فکــر نمی کرده روزی 
معلم بشود و حتی از آن خوشــش هم نمی آمده ولی این 
شغل تنها کاری بود که توانســته برای خودش دست و پا 
کند. در حقیقت عشــق دختری به نام لیلا او را وا داشــته 
تا به زندگی اش سر و سامانی بدهد تا بتواند با لیلا زندگی 
کند. مرد جوان در ابتدای ورودش به روستا و روبه رو شدن 
با مردم، رفتار آنها را عــادی نمی بیند و به نظرش مردمان 
عجیب و غریبی می رسند. با وجود این، حاضر می شود با این 

شرایط کنار بیاید.
رمان مه مانی 11فصل دارد که هر کدام با نام گذر اول تا 
یازدهم نام گذاری شده اند. گذر اول فقط شامل این جمله یا 
مصرع می شود:  ای که داخل می شوی، دست از هر امیدی 

بشوی. پیش از شــروع متن رمان، این 
جملــه از ابوالمعالی نصرالله منشــی، 
نویسنده کلیله و دمنه درج شده است: 
هر که خواهد که کشتی بر خشکی راند 
و بر روی آب دریا اســپ تازی کند بر 

خویشتن خندیده باشد.
در قســمتی از ایــن رمــان 

می خوانیم: 
نرگس درِ کوچکی را که گوشه اتاق 
بود، باز کرد و خم شــد و بیرون رفت. 
اتاق بغلی بزرگتر بود و به تمیزی اتاقی 
نبود که آقای کهنورد وسط آن ایستاده 
بود و به نرگس نگاه می کرد که داشت 
قوری را از روی ســماور برمی داشت. 

رفت کنار درِ کوچک ایســتاد و به اتــاق بزرگتر نگاه کرد. 
تیرهای چوبی سقف و دو تا ستون وسط اتاق سیاه بودند. 
چشم های آقای کهنورد پی تنور گشت ولی چیزی نیافت 
اما حدس زد نزدیک درِ ورودی باشــد. دری که به حیاط 
باز می شــد. دقیق که شد، سینی ســیاه بزرگی را دید که 

روی تنور چپه شــده بــود. فکر کرد 
جای تنور را می دانــد؛ از قبل، پیش از 
آن که وارد خانه شود. نرگس برگشت 
و نگاهش کرد. وقتی دید آقای کهنورد 
نگاهش می کند، لبخنــدی زد و تابی 
به اندامش داد و قوری را روی ســماور 
گذاشت. دار قالی گوشــه اتاق افتاده 
بود و فرشــی نیمه کاره به بند کشیده 
شده بود. برگشت نشست روی زمین 
و به دو تا متــکای بزرگی که روی هم 
گذاشــته شــده بود، تکیــه زد و کج 
نشست. لحظه ای خودش را در هیبت 
کدخدا دید که به متکا تکیه داده و دارد 
موذیانه نرگس را دید می زند. جا خورد. 
خودش را از متکا کند و چهارزانو نشســت. نرگس سینی 
چای را زمین گذاشــت و رو به روی معلم نشســت. معلم 

یکهو بلند شد. نرگس با نگاهی ترسیده پرسید. چی شد؟
باید برم. انگار زده به سرم که این وقت شب...

ادامه نداد و به طرف در به راه افتاد.

گفت وگو با پیمان شیخی، نویسنده کتاب تماشاخونه های طهرون 

یادی از تماشاخانه های 
تهران قدیم 

درباره شراره های مارگریت یورسنار

  عشق و زخمی که 
به جا می گذارد...

خاطرات تاریکی: مبهم های کوتاه تاریک تلخ

خرده رمان های 
کمدی های بی رحم انسان!

درباره رمان مه مانی نوشته احمد درخشان

دست از هر امیدی بشوی


